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ده ک�ی  �چ
کـه جهـان آخـرت بـا دنیـا، دو چیـز متمایـز و از هـم جـدا  گونـه متـصور بـود  شـاید تـا بـه حـال این‌
کـه ایـن‌طور نبـوده و همـه ایـن عوالـم در یکدیگـر تنیـده شـده و از هـم جـدا نیسـتند و  هسـتند؛ درحالی‌
که  دنیـا، پسـت‌ترین مرتبـه ایـن عوالـم اسـت. بنابرایـن وقتی به مفهـوم هبـوط می‌اندیشیم، پی‌خواهیـم برد 
کـه از جهانـی به جهـان دیگر انتقـال یابند؛ بلکـه از مرتبه‌ای  هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ بـه ایـن معنـا نبـوده 
کـه به زعم  کـه مطـرح می‌شـود، توبـه آن حضرت اسـت  بـه مرتبـه دیگـر منتقـل شـده‌ اسـت. بحـث دیگـری 
گناه  گونـه نبوده و آن فعـل منهی‌عنه، عصیـان و  کـه این‌ برخـی بـا عصمـت ایشـان تنافـی دارد؛ در صورتـی 
نبـوده؛ بلکـه نوعـی امتحـان الهـی از وی بـوده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده از منظـر قـرآن و روایـات بر 

شـناخت بهتـر و بیشـتر مفهـوم هبـوط و توبـه حضـرت آدم؟ع؟ پرداختـه شـود.

کلیدواژه‌ها: هبوط، توبه، ترک اولی، حضرت آدم؟ع؟، عصمت انبیا، سهو النبی.

کاظمیه یزد. 1 . طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه مدینة العلم 



دمه  م�ق
گانـی به  در مسـائل و مباحـث مربـوط بـه آیـات و روایـات و موضوعـات علمـی، اصطلاحـات و واژ
کاربـرد آنهـا در علـوم و مباحـث دیگـر و برداشـت‌‎های متفاوتـی  کـه بـه دلایلـی از جملـه  کار بـرده می‌شـود 
گان و  کـه در فرهنگ‌هـای مختلـف از آنهـا می‌شـود، نیازمنـد تعریـف هسـتند. بـه عبـارت دیگـر ایـن واژ
گاهـی بـه  ‌ایـن‌رو  اصطلاحـات نیازمنـد معـرّّف هسـتند تـا مقصـود واقعـی و حقیقـی آنهـا مشـخص شـود. از
گاهـی بـه  دلیـل اینکـه مفهوم‌شناسـی درسـت انجـام نمی‌شـود، مخاطـب برداشـت‌های نادرسـتی دارد و 
ینِِ< )بقـره: 256(، بـه  ّ ا إِِرََکاهََ فِیِ الدِّ�

َ
>لَ آیـه  عقایـد و باورهـا هـم اشـکال وارد می‌شـود؛ بـرای نمونـه در 

کراهـی وجـود ندارد؛  کـه در دیـن، هیـچ ا کرده‌انـد  گمـان  کـه در مفهـوم رخ داده، بسیـاری  جهـت خطـایی 
کـه بـاور تحـت اجبـار قـرار  حـال آنکـه مقصـود از دیـن در ایـن آیـه، اعتقـاد و بـاور اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
کـه هـر  نگیـرد. در همیـن خصـوص آیـات قـرآن بـه مقولـه هبـوط و توبـه حضـرت آدم؟ع؟ هـم پرداخته‌انـد 
کند. لذا  که مفهوم‌شناسـی نشـود، ممکن اسـت برداشـت‌های خطا و نادرسـتی را ایجاد  دو واژه تا زمانی 
کـه در لغت بـه این معنا  کـه هبـوط بـه چـه معناسـت؟ آیـا به معنای سـقوط اسـت؛ چنان  کـرد  بایـد بررسـی 

آمـده اسـت؟ آیـا بـه معنـای سـقوط مکانـی اسـت یـا سـقوط مرتبـه و مقـام اسـت؟

کرده  گناه  همیـن‌طور مفهوم‌شناسـی در مورد توبـه حضـرت آدم؟ع؟ نیـز مطـرح می‌شـود: آیا ایشـان 
بـود؟ آیـا ایـن عمـل با عصمت ایشـان تنافی نداشـت؟

کتـب تفسیـری و روایی بـه ایـن دو واژه پرداختـه شـده اسـت؛ اما اینکه بـه طور ویژه و  هـر چنـد در 
یـم. بـه علاوه  مسـتقلاً و متمرکـز بـه ایـن دو واژه و اثـر آن در اعتقـادات پرداختـه شـده باشـد، مقالـه‌ای ندار
کلی روایتی از انسـان  آنکـه در ایـن مقالـه بـا دیدگاهـی متفـاوت نسـبت بـه موضوع پرداخته شـده و به طور 

و داسـتان آغاز آن بیان شـده اسـت.



�بوط ای �ه ل در �فهم مع�ن �ی
ه های د�خ ل�ف  م�ؤ

کـه بـه عنـوان  در ایـن بخـش بـه مؤلفه‌هـایی در مورد هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ خواهیـم پرداخـت 
کرد. این مؤلفه‌ها شـامل مفهوم‌شناسـی،  مقدمـه اسـتدلال در رسیـدن بـه نتیجـه مطلـوب ما را یاری خواهد 
بهشـت حضـرت آدم؟ع؟، ماهیـت میـوه ممنوعـه، امتحـان و تقدیـر الهـی، محـل هبـوط حضـرت آدم و 

حـوا؟عهما؟ و حقیقـت هبـوط اسـت.

﻿1. مفهوم‌شناسی هبوط

 الف( »هبوط« در لغت

و  پاییـن  بـه محـل  بلنـدی  از  معنـای سـقوط  بـه  هبـوط  تفسیـر مجمع‌البیـان  و  العیـن  کتـاب  در 
، و نقیض صعود معرفی شـده اسـت. )فراهیدی، 1409، ج4، ص21؛ طبرسـی، 536، ج1، ص170(  پسـت‌تر
که  « آمده اسـت  گرفتن به صورت اجبار کتـاب مفـردات الفـاظ قـرآن، بـه معنـای »پایین قـرار  همچنیـن در 
گاهـی بـرای تعظیـم و  کـردن مخاطـب، )راغـب اصفهانـی، 1409، ج1، ص832( و  کوچـک  گاهـی بـرای 

بزرگداشـت مخاطـب اسـتفاده می‌شـود. )قرشـی، 1412، ج7، ص136(

 ب( »هبوط در اصطلاح«

هبـوط در اصـطلاح مربـوط می‌شـود بـه داسـتان حضرت آدم و حوا و خروج آنها یـا به عبارت بهتر 
<. )طـه: 

ً
 اهْْبِِطا مِِنْْها جََمِِیاًع

َ
کنـد: >قالَ کریـم چنیـن بیـان می‌ هبـوط آنهـا از بهشـت. ایـن داسـتان را قـرآن 

)123

 ج( هبوط شیطان

در رابطـه بـا شیطـان نیـز مسـئله‌ هبـوط وجـود دارد و ایـن دسـتور هبـط بـه او نیـز داده شـده اسـت: 
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آیـه‌ای دیگـر عبـارت »خروج« در مورد او اسـتفاده شـده اسـت:  >قال فََاهْْبِِطْْ مِِنْْها< )اعـراف: 13( در 
)34 : كََ رََجِِمٌٌي<. )حجـر

فََإِِنَّ�ّ  فََاخْْرُُجْْ مِِنْْهََا 
َ

>قََالَ

 د( هبوط در قرآن

که از این تعـداد، پنج آیه در  کریـم از ریشـه )ه،ب‌،ط( هشـت مرتبـه اسـتفاده شـده  در آیـات قـرآن 
رابطـه بـا داسـتان حضـرت آدم و حـوا و وسوسـه شیطـان و هبـوط آنهاسـت: آیه 123 سوره طـه، آیه 13 سوره 

اعـراف، آیـات 36 و 38 سوره بقـره و آیـه 24 سوره اعراف.

﻿2. بهشت حضرت آدم

کـه در سوره بقره ذکر شـده، برمی‌آیـد پیش از آنکه روح آدم  از داسـتان خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ 
کـرد. آدم خـودش در آسـمان  کن  گیـرد خداونـد بهشـتی برزخـی آفریـد و آدم را در آنجـا سـا در زمیـن قـرار 
که حقیقت اصلیِِ تشـکیل‌دهنده  که جسـم او در زمین قرار داشـت. اینجا متوجه می‌شویم  بود، درحالی‌

رْْضِِ خََلِِيفََةًً<. )بقـره: 30(
َ
أَ

ْ
ي جََاعِِلٌٌ فِيِ الْ ِ

� وجـود آدم، روح‌ آدمـی اسـت. >إِِنِّ

کنـد  می‌ یـاد  بهشـت  بـه  آن  از  کـه خداونـد  منزلتـی  و  مـکان  ایـن  کـه  می‌شـود  ایـن سـؤال  حـال 
دارد: وجـود  قـول  چنـد  سـؤال،  ایـن  بـه  پاسـخ  در  کجاسـت؟ 

الف( در یکی از سیارات دیگر بوده است.

ب( در یکی از باغ‌های زمینی بوده است.

که انسان پس از اتمام دنیا به آنجا می‌رود. ج( منظور از آن بهشت، بهشت خلد اخروی است 

کتاب  امـا تمامـیِِ ایـن نظـرات ناصواب اسـت؛ بلکه نظـر صحیح، به فرموده علامـه طباطبایی در 
المیزان، چنین اسـت:

کـه آدم قبـل از هبـوط در آن بـوده، بهشـت جـاودان و خلـد نبـوده، بلکـه بهشـت برزخـی  »بهشـتی 
کـه در  کـه غرائـز بشـری در آنجـا ظاهـر و هویـدا می‌شـده اسـت. از داسـتان بهشـت آدم بـه تفصیلـی  بـوده 
کـه قبـل از اینکـه آدم؟ع؟ در زمیـن قرار بگیرد، خداوند بهشـتی برزخی و  سوره بقـره آمـده چنیـن برمی‌آیـد 

آسـمانی آفریـده و او را در آن جـای داده اسـت.« )طباطبـایی، 1374، ج1، ص193(

فلذا این بهشت، بهشت اخروی نبوده است؛ زیرا:
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گردد؛ که وارد بهشت اخروی شود، خالد در آن می‌شود و برنمی‌ اولاً شخصی 

که اتفاق می‌افتد؛ ثانیاً ورود به بهشت اخروی بعد از اتمام دنیا و امتحانات دنیوی است 

ئکـه و مؤمنـان خداسـت. بنابرایـن ابـداً  ثالـثاً شیطـان در آنجـا راه نـدارد. آنجـا محـل حـضور ملا
کـه ایـن بهشـت، بهشـت خلـد بـوده اسـت. کنیـم  نمی‌توانیـم ادعّّـا 

کـه  وحِِي< )ص: 72( اتفـاق افتـاد، حضـرت آدم؟ع؟ چشـم  وقتـی بلافاصلـه >نََفََخْْتُُ فِِيهِِ مِِنْْ رُُ
کـرد، عالـم دنیـا را ندیـد؛ بلکـه خـودش را در محضـر خداونـد و بهـاء الهـی دید و بر اسـاس این ادعا،  بـاز 

کـه خداونـد آفریـده بـود دید. کـرد خـود را در بهشـت برزخـی�‌ای  حضـرت تـا چشـم بـاز 

ةََّ< و در ادامـه خطـاب به آدم و حوا افزود: >وََ  جََنَّ�
ْ
وْْجُُكََ الْ نْْتََ وََ زََ

َ
نْْ أَ

ُ
خـدای متعـال فرمـود: >اسْْكُ

گویـد هرچه می‌خواهید  جََرََةََ<. )بقـره: 35( یـک درخـت را بـه آنهـا نشـان می‌دهـد و می‌
بََا هََذِِهِِ الشَّ�ّ اتََقْْرََ

َ
لَ

کنیـد، بـه جـز ایـن درخـت. اشـاره بـه  کـه در بهشـت می‌بینیـد اسـتفاده  یـد و بنوشیـد و از هـر نعمتـی  بخور
نزدیـک اسـت و ایـن یعنـی آنهـا این درخـت منهـی را می‌بینند.

گنـدم یـا جـو بوده مهم نیسـت و بـه دنبال مصداق و چیسـتی  حـال اینکـه نـوع آن درخـت سیـب، 
ایـن شـیء نیسـتیم؛ بلکـه می‌خواهیـم به حقیقت آن شـیء دسـت‌ یابیم.

﻿3. ماهیت میوه ممنوعه

کنیم: که به دو مورد از آن اشاره می‌ حکما در رابطه با حقیقت این درخت تعابیری دارند 

کـه آن درخـت، تمثّّـل و تجسّّـم حقیقـت عالـم دنیاسـت؛  کرده‌انـد  گونـه تعبیـر  گاهـی این‌ الـف( 
کـه ممکـن اسـت فریبنـده باشـد و در  گـر همـه تجـملات، وسوسـه‌ها و همـه زیبایی‌هـایی  کـه ا بـه ایـن معنـا 
گرفتـه اسـت را بـه طور فشـرده، یک‌جـا قـرار دهیـم، ایـن درخـت مصـداق و حقیقـت همه  عالـم دنیـا قـرار 

آنهاست.

کـه ابلیـس از  آیـه قـرآن تعبیـر دیگـری بیـان شـده و آن تعبیـری اسـت  گاهـی هـم بـر اسـاس  ب( 
یـد، یـا  گـر از آن بخور گفـت ا کـرد و  کـرد و آن را بـه عنـوان درخـت خُُلـد و جاودانگـی معرفـی  آن درخـت 
کـه ایـن میـل در همـه انسـان‌ها هسـت؛ میـل به بقـا و جاودانگی و خالـد بودن( یا  جاودانـه خواهیـد ماند)

ئـک الهـی تبدیـل خواهیـد شـد. بـه ملکـی از ملا

کـه درون حضـرت آدم؟ع؟ و همـه  کشـش‌هایی  لـذا ظاهـراً ابلیـس از میل‌هـای درونـی انسـان‌ها و 
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کنـد. در واقـع و حقیقـتاً ایـن درخـت، تمثّّـل  کنـد بـرای اینکـه آنهـا را وسوسـه  انسـان‌ها هسـت اسـتفاده می‌
عالـم دنیاسـت؛ ولـی شیطـان آن درخـت را بـه عنـوان درخـت خلـد و جاودانگـی بـه آدم و حـوا معرفـی 

کند. می‌

﻿4. امتحان و تقدیر الهی

این قدرت‌خواهی، بی‌نهایت‌خواهی و جاودانه‌ بودن، لازمه وجود انسـان اسـت و اصل این میل 
کـرده  کـرده و مصـداق را بـه غلـط، حضـرت آدم معرفـی  کـه آن را تزئیـن  غلـط نیسـت و ایـن ابلیـس اسـت 
کنند  که تا به حال قسـم دروغ ندیده و نشـنیده‌اند، باور نمی‌ اسـت. با این حال، حضرت آدم و حوایی 
اصِِحِِينََ�<؛  مِِنََ انَّل�َ

َ
ما لَ

ُ
كُ

َ
ي لَ ِ

� إِِنِّ >وََ قاسََمََهُُما  کنـد:  آن عمـل  کسـی بـه خداونـد قسـم بـخورد ولـی خلاف 
کـه  گرسـنگی را در وجـود خـود دارنـد و ایـن میلـی‌ اسـت  )اعـراف: 21( بـرای مثـال همـه انسـان‌ها میـل 
کـه می‌خواهد مـن را فریب  گرسـنه می‌شـوم، شـخصی  خداونـد درون مـا قـرار داده اسـت. وقتـی مـنِِ نوعـی 
گرسـنگی بـه مـن غـذا بدهـد، چیـز دیگـری را بـه جـای غـذا به مـن قالب  دهـد، بـه جـای اینکـه در لحظـه 

گرسـنگی درسـت اسـت. کنـد؛ مـثلاً سـم می‌دهـد؛ امـا اصل  می‌

ما 
ُ

كُ
َ
يْْطانََ لَ

کـه حضـرت آدم؟ع؟ بایـد از جهـت عملـی هـم ایـن >اشَّل�َ لـذا اینجـا نقطـه‌ای اسـت 
کنیـم  کـه، یـک موقـع از جهـت نظـری بـاور می‌ کنـد. بـه ایـن صورت  عََدُُوٌّ�ٌ مُُبِِينٌٌ< )اعـراف: 22( را درک 
شـخصی دشـمن ماسـت و یـک موقـع هـم در مقـام عمل، همه دشـمنی و عـداوت شـخص را می‌بینیم و با 
که این خانواده باید زهر تلخ  کنیم. اینجا زمانی اسـت  گوشـت و پوسـت و اسـتخوان آن را درک می‌ همه 
کـه بعداً دوباره به سـمت آن مایل نشـوند. به عبارت دیگر  کننـد و بفهمنـد  کامـل حـس  دشـمنی ابلیـس را 
کـه خداونـد آن را در مکانـی بـه نـام بهشـت برزخـی تـدارک دیـده  ایـن اتفـاق یـک دوره آموزشـی اسـت 
کـه مشـخص می‌شـود چـرا خداونـد حضـرت آدم را از همـان اول روی زمیـن قـرار نداد؛  اسـت. اینجاسـت 

کـه حضـرت نیـاز داشـت یـک دوره آموزشـی و مقدماتـی را بگذرانـد. چرا

گویند: کنند و می‌ کتاب المیزان، عین همین تعبیر را اشاره می‌ جناب علامه طباطبایی؟رح؟ در 

کـردن بـر روی زمیـن هیـچ آشـناییتی  کـه آدم بـا زندگـی  شـاید علـت ایـن جریـان آن بـوده اسـت 
نـدارد و تحمّّـل زحمت‌هـای آن بـدون مقدمـه بـرای او مشـکل اسـت. بنابرایـن بایـد یـک مدت 

کوتاهـی در بهشـت آموزش ببینـد و برگـردد. )طباطبـایی، 1374، ج1، ص196(

همچنیـن بـا توجـه بـه سیـاق آیه مشـخص می‌شـود منظور اصـلى از خلقت آدم، سـكونت در زمين 
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بـوده‌ اسـت. در بخـش دیگـری از تفسیـر المیزان، علامه؟رح؟ می‌ نویسـد:

ئكـه بـه صورت يـك داسـتان و متصـل بهـم آورده، و  داسـتان بهشـت را بـا داسـتان سـجده ملا
كـه منـظور اصـلى از خلقـت آدم ايـن بـوده  كوتـاه سـخن، آنكـه ايـن سـياق بـه خوبى مىرسـاند 
كـه نخسـت در  كـه هسـت راه زميـنى شـدن آدم هميـن بـوده  كنـد. چيـزى  كـه در زميـن سـكونت 
ئكـه  ئكـه و لياقتـش بـراى خلافـت اثبـات شـود و سـپس ملا گيـرد و برتريـش بـر ملا بهشـت منـزل 
گاه در بهشـت منزلـش دهنـد و از نزديـىك بـه آن درخـت  مـأمور بـه سـجده بـراى او شـوند و آن‌
كننـد و او ]بـه تحريـك شـيطان[ از آن بـخورد و در نتيجه عورتش و نيز از همسـرش ظاهر  نهيـش 

كننـد. )طباطبـایی، 1374، ج1، ص196( گـردد و در آخـر بـه زميـن هبـوط 
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و  کـوه صفـا  روی  آدم؟ع؟  افتـاد، حضـرت  اتفـاق  هبـوط  وقتـی  کـه  یـم  دار روایـات  و  کتـب  در 
کلینـی،  وََةِِ«. )شیـخ  رْْ َ  ا�لْمَ

ىلَى
اءََ عََ فََـا وََ حََـوَّ�َ  اصَّل�َ

ىلَى
کـوه مروه بـود: »وََ وََضََـعََ آدََمََ عََ حضـرت حـوا نیـز روی 

ص196( ج4،   ،1407

گرفته بـود و از آن جهت  کـه »صفـی ‌الله« روی آن قرار  کـوه را »صفـا« نهادنـد  از آن جهـت نـام ایـن 
گرفـت؛ بـه جهـت مـرأه بـودن ایشـان بـه ایـن  کـه حضـرت حـوا روی آن قـرار  کـوه دیگـر را »مروه« نامیدنـد 
ـتْْ 

َ
لَ ـا وََ نََزََ َ يْهَ�

َ
 عََلَ

َ
�ِ نََزََلَ

نَّ�َ صََفْْـوََةََ اللَّهِ�
َ
فََـا �لِأَ يََِـِتِ اصَّل�َ � ـا �سُمِّ َ

فََـا وََ إِِنَّمَ��  اصَّل�َ
ىلَى

نـام، نامگـذاری شـد: »فََهََبََـطََ آدََمُُ عََ
ـا«. )القمـی، 1404، ج1، ص43( َ يْهَ�

َ
ـتْْ عََلَ

َ
لَ ةََ نََزََ

َ
أَ ـرْْ َ

�لْمَ
نَّ�َ ا

َ
وََةُُ �لِأَ رْْ َ يََِـِتِ ا�لْمَ � ـا �سُمِّ َ

وََةِِ وََ إِِنَّمَ�� رْْ َ  ا�لْمَ
ىلَى

اءُُ عََ حََـوَّ�َ



�بوط �ت �ه
ی�ق �

 ح�ق
کـه در آن رویـا، شـخص دیگـری بـه او  فـرض شـود در حالـت خـواب، شـخصی رؤیـایی می‌بینـد 
آن حالـت، دوبـاره بایـد  گـر دسـتم را بگیـری از خـواب بیـدار می‌شـوی و بـرای بازگشـت بـه  گویـد ا می‌
کـه خداونـد فرمـوده بود  کـه تمثـل دنیـا بـود، همـان نقطـه‌ای بـود  کنـی. آن درخـت منهیـه  بخـوابی و تلاش 
کـه در  گـر بـه آن دسـت بزنیـد چشـمتان بـاز می‌شـود و از حالـت مکاشـفه خـارج می‌شویـد و می‌فهمیـد  ا

یـد و عریـان هسـتید. زمیـن قـرار دار

مکاشـفه  حالـت  از  حـوا  و  آدم؟ع؟  حضـرت  شـدن  خـارج  از  اسـت  عبـارت  هبـوط  نتیجـه  در 
گفـت هبـوط مکانـی اتفـاق نیفتاده؛  روحانی‌شـان و اینکـه متوجـه حالـت جسمانی‌شـان شـدند. می‌تـوان 
بلکـه هبـوط مکانتـی و مقامـی بـوده اسـت. تـا قبـل از آن، جسـم حضـرت آدم؟ع؟ و حـوا در زمیـن بـود و 
گر حتی  کـرد؛ امـا حـالا روح و جسمشـان هـر دو در یک نقطه اسـت. لـذا ا روحشـان در عالـم بـالا سیـر می‌
ایـن درخـت نبـود، شـاید در جـای دیگـر و بـه دلیـل دیگـری، داسـتان بازگشـت بـه زمیـن بـرای حضـرت 

آدم؟ع؟ اتفـاق می‌افتـاد.

کردنـد و از  آن شـجره منهیـه میـل  آدم؟ع؟ و حـوا فریـب خوردنـد و از  آنکـه حضـرت  خلاصـه 
شـدند. خـارج  روحانـی  مکاشـفه  حالـت 

گنـاه نبـود؛ بلکـه ایـن اتفـاق نتیجـه علّّـی و معلولـی یـک عمـل، و یـک اتفـاق  فعـل حضـرت آدم 
كـه ايـن مخالفـت از حضـرت آدم؟ع؟ سـر زد، اصلاً ديـنى تشريـع نشـده بـود و بعـد  تکوینـی بـود و آن روز 

کـه خداونـد متعـال فرمـود: از هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ ديـن خـدا نـازل شـد؛ چنان‌

يْْهِِمْْ وََ لا هُُمْْ 
َ
ي هُُدىًً فََمََنْْ تََبِِعََ هُُدًيََ فََلا خََوْْفٌٌ عََلَ ِ

مْْ مِِنِّ�
ُ

كُ تِِيََنَّ�َ
ْ
ا يََأْ  فََإِِمَّ�َ

ً
نََا اهْْبِِطُُوا مِِنْْها جََاًعيم

ْ
>قُُلْ

ارِِ هُُمْْ هيفا خالِِدُُونََ<. )بقره:  صْْحابُُ انَّل�َ
َ
لوئِِكََ أَ

ُ
بُُوا بِِآياتِِنا أُ

وا وََ كََذَّ�َ ذينََ كََفََرُُ
َ�
يََحْْزََنُُونََ * وََ الَّ

38 و 39(
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كـه از  كسـانى‌  گفتيـم همـگى از آن فرود آييـد! ولى هـرگاه هدايـتى از طـرف مـن بـراى شـما آمـد، 
كافـر شـدند، و  كـه  كسـانى  كننـد، نـه تـرسى بـر آنهاسـت و نـه اندوهگيـن می‌شـوند. و  آن پيروى 

كردنـد اهـل دوزخنـد و جاودانـه در آن خواهندبـود. آيـات مـا را تكذيب



ن(
آ

ل � �یطان و دل�ی
�ب �ش ر�ی

ف
ر�یان � دم؟ع؟  )ج�

آ
ر�ت � �بوط ح�ض س�ب�ب �ه

کـه مقدمـه‌ای بـرای  کاوی و بررسـی بهتـر ایـن مسـئله، لازم اسـت بـه چنـد موضـوع دیگـر  بـرای وا
پاسـخ بـه ایـن مسـئله اسـت، پرداختـه شـود؛ از جملـه:

آدم و مراحل آن گفت‌وگوی خداوند و ملائکه در مورد خلقت   .1﻿

وََ  فِِيهََا  يُُفْْسِِدُُ  مََن  فِِيهََا  تجََعََلُُ   
َ
أَ  

ْ
واْ

ُ
قََالُ خََلِِيفََةًً  رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
الْ ىِِف  جََاعِِلٌٌ   ‌� إِِّىّن ةِِ 

َ
كَئ

َ
مََلَ

ْ
لِِلْ كََ  بُّ�ُ رََ  

َ
قََالَ إِِذْْ  >وََ 

)بقـره: 30( مُُونََ<. 
َ
تََعْْلَ ا 

َ
لَ مََا  مُُ 

َ
عْْلَ

َ
أَ  ‌� إِِّىّن  

َ
قََالَ كََ 

َ
لَ سُُ  ِ نُُقََدِّ� وََ  حِِبمْْدِِكََ  حُُ  نُُسََبِّ�ِ نحََنُُ  وََ  مََاءََ  ِ ادِّل� يََسْْفِِكُُ 

جانشـينى  زميـن،  روى  بـر  »مـن  فرمـود:  فرشـتگان  بـه  پروردگارت  كـه  را  هنـگامى   ] يـادآور ]بـه 
كـسى را در آن قرار مىدهى  گفتنـد: »]پروردگارا![ آيـا  )نماينـده‌اى( قـرار خواهـم‌داد«. فرشـتگان 
يـم و تـو را تقديـس  كنـد؛ حـال آنكـه مـا تسـبيح و حمـد تـو را بـه جـا مىآور كـه فسـاد و خونريـزى 
شـما  كـه  مىدانـم  را  حقايـقى  »مـن  فرمـود:  شايسـته‌تريم[؟!«.  جانشـينى  بـراى  ]و  كىنيـم  م

نمى‌دانيـد«.

وجه سؤال ملائکه نسبت به خلقت خلیفةاللّه 

که خلیفه باید رنگی از مستخلف‌عنه خودش داشته باشد پس خلیفه یک موجود  از آن جایی 
نامحـدود، بایـد خـودش هـم نامحـدود باشـد؛ اما این نامحـدود بودن با زندگی در زمین مادی نمی‌سـازد. 
گر تعداد زیادی از این انسـان نامحدود، در زمین محدود باشـد، منجر به فسـاد و سـفک دما می‌شـود:  ا
مََاءََ<. )بقـره: 30( علاوه بـر اینکـه تجربـه نسـناس‌ها و اجنـه  ِ  تجََعََلُُ فِِيهََا مََن يُُفْْسِِدُُ فِِيهََا وََ يََسْْفِِكُُ ادِّل�

َ
>أَ

کند. ئکـه را تأیید می‌ )مربـوط بـه خلقـت قبـل از حضـرت آدم می‌باشـد( هـم مدعای ملا

یعنـی  خداسـت؛  تقدیـس  و  تسـبیح  روی  از  بلکـه  نیسـت؛  اعتـراض  روی  از  ئکـه  ملا سـؤال 
بگوینـد. را  سـخن  ایـن  اعتـراض  و  عنـاد  روی  از  نمی‌خواهنـد 
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گفت  گردان؟ در پاسـخ باید  که ما را خلیفـه خود  ئکـه ایـن بود  حـال سـؤال می‌شـود آیـا منـظور ملا
ئکـه مأموریـت خـاص خـود را دارنـد. پـس نمی‌تواننـد از طرف خودشـان، برای خودشـان  کـدام از ملا هـر 
کـه مـا می‌خواهیـم خلیفـه باشیـم؛ بلکـه  ئکـه ایـن نبـود  کننـد. پـس منـظور ملا مأموریـت جدیـدی تعریـف 

کـه مقـام خلیفـة اللهـی، بیشـتر بـا تسـبیح و تقدیس سـازگار اسـت، نه سـفک دماء. منـظور آنهـا ایـن بـود 

کـرد و بـه  ئکـه، بـه جـای یـک پاسـخ نظـری، آنهـا را از لحـاظ عملـی قانـع  خداونـد در پاسـخ ملا
ئکـه را چنیـن قانـع  ادامـه خلـق و آفرینـش حضـرت آدم پرداخـت. خداونـد در چنـد مرحلـه عملـی، ملا

کرد:

 الف( دمیده شدن روح در جسم آدم

ثُُمَّ�ّ  قْْنََاكُُمْْ 
َ
خََلَ قََدْْ 

َ
>وََلَ شـد:  زنـده  آدم  و  دمیـد  آدم  جسـم  در  روح  سـال   40 از  پـس  خداونـد 

 )29 : حوي< )حجـر رْْنََاكُُمْْ<. )اعـراف: 11( ایـن روح از جنـس خـود خـدا بـود: >نََفََخْْتُُ يفهِِ مِِنْْ رُُ صََوَّ�ّ
گفتـه شـده اسـت. یـادی  دربـاره چگونگـی ترکیـب روح و جسـم در مکاتـب مختلـف، سـخنان ز

 ب( تعلیم اسماء به آدم

ئکـه را انـکار  ئکـه، سـفک دمـا توسـط آدم و نیـز تسـبیح و تقدیـس ملا خداونـد در جـواب ملا
ئکـه قابـل  نکـرد. پـس نـه سـفک دمـاء توسـط آدم مانـع خلیفـة اللهـی اوسـت و نـه تسـبیح و تقدیـس ملا
کـه »علـم بـه اسـماء« نـام  انـکار اسـت. پـس معلـوم می‌شـود چیـز دیگـری باعـث خلیفـه شـدن آدم اسـت 
ئکـه ایـن قابلیـت را ندارنـد. پـس این‌چنین  دارد. آدم قابلیـت عالِِـم شـدن نسـبت بـه اسـما را دارد؛ امـا ملا

کاملاً ثابـت شـد. ئکـه  کـه فضـل و برتـری آدم بـرای ملا بـود 

﻿2. سجده بر آدم

گویـد و سـپس دسـتور سـجده بـر  کمـال خلقـت آدم، خداونـد بـه خـودش تبـارک الله می‌ پـس از ا
که سجده به معنای ادای احترام است. این ادای احترام یک مسئله تکوینی  کند؛ چرا آدم را صادر می‌
کـه ایـن موجـود، خلیفـه خداسـت.  کـه دارای یـک اثـر اسـت. معنـای ایـن ادای احتـرام آن اسـت  اسـت 
یـد، از ایـن موجـود هـم اطاعـت پذیری‌داشـته  کـه از خداونـد اطاعت‌پذیـری دار گونـه  پـس بایـد همان‌
کـه در مقـام قرب الهـی قرار داشـتند؛ نه  کسـانی صادر شـد  کـردن، نسـبت بـه تمـام  باشیـد. امـر بـه سـجده 

ئکـه قـرار داشـت. ئکـة خـاص. لـذا ابلیـس هـم در آن مقـام همـراه ملا فقـط یـک عـده از ملا
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﻿3. ریشه دشمنی شیطان و علل آن

که خبـری با مضمون  گـردد بـه آن روز   امـا پیشینـه و تاریخچـه دشـمنی ابلیـس بـا خلیفـة الله بازمی‌
تعییـن جانشیـن بـرای خـدا بـر روی زمیـن در آسـمان‌ها پیچیـد و توجـه همـه ملکوتیـان را بـه خـود جلـب 
کنـم: >وََ  ک زمیـن خلـق  کـرد. خداونـد فرمـود »می‌خواهـم موجـودی را بـه عنـوان خلیفـه و جانشیـن از خـا

)28 : صالٍٍ مِِنْْ حََمََإٍٍ مََسْْنُُونٍٍ<. )حجـر
ْ
 مِِنْْ صََلْ

ً
ي خالِِقٌٌ بََشََاًر ِ

� ةِِ إِِنِّ
َ

مََلائِِكَ
ْ
كََ لِِلْ بُّ�ُ  رََ

َ
إِِذْْ قالَ

کـه آنهـا جانشیـن نخواهنـد شـد؛ بلکـه موجـود جدیـدی اسـت. اینجا  ئکـه و ابلیـس فهمیدنـد  ملا
طبـق  کنـد.  ایجـاد  کارشـکنی  آدم  خلقـت  در  گرفـت  تصمیـم  و  شـد  حسـادت  دچـار  ابلیـس  کـه  بـود 
ئکـه مـأمور  ک ندهـد. از بیـن ملا ئکـه خـا کـرد بـرای خلقـت آدم بـه ملا منقـولات، ابلیـس زمیـن را متقاعـد 
ک آورد. لذا خداوند  ک، فقـط جنـاب عزرائیـل بـه حرف‌هـای زمین اعتنـایی نکرد و خـا بـرای آوردن خـا
کسـی غیـر از خـودش  کـرد. ایـن حسـادت و غرور ابلیـس از اینکـه می‌دیـد  نیـز او را مـأمور قبـض روح آدم 
کـه آتـش بـود، از  گفتـه شیطـان از جنـس خـودش  کـه بـه  ک،  جانشیـن خداونـد می‌شـود و آن هـم از خـا

مرتبـه پایین‌تـری بـرخوردار اسـت، باعـث عصیـان و سرپیچـی از فرمـان خداونـد متعـال در آن روز شـد.

کـه وقتـی پروردگار جسـم انسـان را  گیـرد  کتـب روایی، ایـن مطلـب مورد توجـه قـرار می‌ لـذا در 
ئکـه از جملـه ابلیـس قـرار  آفریـد، تـا 40 سـال جسـم حضـرت آدم؟ع؟ بـدون روح، در معـرض دیـد ملا

گـزارش شـده اسـت: داشـت. در ایـن مـدت سـخنی از شیطـان بـا جسـد آدم؟ع؟ 

مْْـِرِ مََـا 
َ
 �لِأَ

ُ
يُنُِعِ فََيََـقُُلُو ـ

َ�
يِلِـسُُ الَّل بِْْ ـِهِ إِ  ِبِ

ـرُّ�ُ ُ - فََـكََانََ �يَمُ
ً
اًر يَنَِعِ سََنََـةًً مُُـصََوَّ�َ بََـ رْْ

َ
َ أَ ُ آدََمََ فََبََقِيَ� ـقََ اللَّهُ��

َ
فََخََلَ

�َ نََفََخََ   ثُمَّ�
َ

هُُ، قََالَ يََِصِنَّ�َ عْْ
َ �لَأَ
ذََا  َ ـجُُودِِ لِهَ� اسُّل�ُ ُ ِبِ نِيي اللَّهُ�� مََرََ

َ
ْ أَ ئِنْ�

َ
يِلِـسُُ لَ بِْْ  إِ

َ
؟ع؟ فََقََـالَ ُ عََـا�لِمُ

ْ
 الْ

َ
قِْْلِـتََ فََقََـالَ خُُ

 
َ

- فََقََـالَ ِ�
� مْْـدُُ �لِلَّهِ َ  ا�لْحَ

َ
ـا فََقََـالَ َ ـسََ مِِنْهَ�

َ
- عََطََـسََ عََطْْسََـةًً جََلَ ـِهِ مََِاِغِ  دِ

ىلَىِ
 حُُو إِ غََـِتِ ارُّل�ُ

َ
ـا بََلَ مَّ�َ

َ
يِـِهِ فََلَ فِ

ـةُُ. )القمـی، 1404، ج1،  َ �حْمَ �ِ ارَّل�َ
ـهُُ مِِـنََ اللَّهِ�

َ
قُُِ؟ع؟ فََسََبََقََـتْْ لَ ـادِ  اصَّل�َ

َ
ُ قََـالَ ـكََ اللَّهُ�� ُ  يََرْْ�حَمُ

ىلَى
ُ تََعََـا اللَّهُ��

ص41(

گذاشـت. همـواره ابلیـس از  کـرد و صورت آن را 40 سـال باقـی  پـس خداونـد آدم؟ع؟ را خلـق 
گفـت بـرای چـه خلـق شـدی؟! همچنیـن بـا  کـرد و خطـاب بـه او می‌ جسـد آدم؟ع؟ عـبور می‌
کنـم، قطـعاً عصیـان خواهـم  کـه بـه ایـن موجـود سـجده  کنـد  گـر خداونـد امـر  گفـت ا خـود می‌

نمـود.

که حسـادت  ئکه نسـبت به ادای احترام برای حضرت آدم؟ع؟ قانع شـده بودند؛ اما شیطان  ملا



و دلیل آ فریب شیطان )جریان حضرت آدم؟ع؟  هبوط سبب / 4469. گفتوگوی شیطان با خداون

کـرد و از سـجده و ادای احتـرام بـه حضـرت  ابـراز  را  درونـی داشـت، در ایـن مرحلـه، حسـادت خـود 
اجِِيدنََ<.  اسَّل�َ مِِنََ  نْْ 

ُ
يََكُ مْْ 

َ
لَ إِِبْْليسََ   

إِِلاَّ�َ فََسََجََدُُوا  لِِآدََمََ  اسْْجُُدُُوا  ةِِ 
َ

مََلائِِكَ
ْ
لِِلْ نا 

ْ
>قُُلْ کـرد:  امتنـاع  آدم؟ع؟ 

کرد. گفت‌وگو  ئکـه بـا خداوند و قانع شـدن آنان، ابلیس بـا خداوند  گفت‌وگـوی ملا )اعـراف: 11( پـس از 

گفت‌وگوی شیطان با خداوند  .4﻿

بـا  اينكـه  از  كـرد  ابـا‌  کـه  ابلیـس  جـز  بـه  کردنـد  سـجده  آدم؟ع؟  حضـرت  بـر  ئکـه،  ملا تمـام 
اجِِيدنََ<.  ونََ مََعََ اسَّل�َ

ُ
نْْ يََكُ

َ
بى أَ

َ
 إِِبْْليسََ أَ

جْْمََعُُونََ* إِِلاَّ�َ
َ
هُُمْْ أَ

ُ�
كنندگان باشـد: >فََسََجََدََ امللا‌هكئ كُُلُّ سـجده

گاه  کنـد و هیـچ‌ کسـی را بـدون دلیـل مؤاخـذه نمی‌ کـه خداونـد رحمـن، هیـچ  : 30 و 31( از آنجـا  )حجـر
گفت‌وگـو ابلیـس باشـد، خداونـد از او پرسیـد: چـرا سـجده  گـر طـرف  گفت‌وگـو را نمی‌بنـدد، حتـی ا راه 
 )32 : اجِِيدنََ<. )حجـر ونََ مََعََ اسَّل�َ

ُ
 تََكُ

لاَّ�َ
َ
كََ أَ

َ
 يا إِِبْْلسُُي ما لَ

َ
نکـردی. آیـا دلیـل منطقـی‌ای داشـتی؟ >قالَ

کـه مـرا از آتـش آفریـدی، ولـی او  کـه مـن از آدم بهتـرم. پـس مـن بایـد خلیفـه باشـم؛ چرا ابلیـس پاسـخ داد 
صالٍٍ 

ْ
قْْتََهُُ مِِنْْ صََلْ

َ
سْْجُُدََ لِِبََشََرٍٍ خََلَ

َ
كُُنْْ لِِأَ

َ
مْْ أَ

َ
 لَ

َ
گل بدبوىي خلق شـده: >قالَ كه از  گل خشـيكده‌اى  را از 

)33 : مِِنْْ حََمََإٍٍ مََسْْنُُونٍٍ<. )حجـر

ئکـه بـا خـدا حاضـر بـود و ایـن نکتـه مهـم را در حیـن آن  گفت‌وگـوی ملا ابلیـس در تمـام مراحـل 
گفـت دلیـل خلیفـة اللهـی حضـرت آدم؟ع؟، علـم بـه اسـماء  ئکـه  کـه خداونـد بـه ملا گفت‌وگـو شـنید 
گل خشـيكده‌اى اسـت. لـذا ابلیـس بـرای نپذیرفتـن حرف خداونـد بهانه آورد  کـه از  اسـت؛ نـه جنـس او 
گناهـان  کـرد. حسـادت ابلیـس باعـث اسـتکبار او شـد و تکبّّـر ریشـه‌ تمامـی  و در مقابـل خداونـد تکبـر 
ئکـه ابهـام نظـری نداشـت؛ بلکـه بهانـه مـی‌آورد. لـذا ایـن عمـل  اسـت. در نتیجـه شیطـان بـه ماننـد ملا

)34 : كََ رََجِِمٌٌي<. )حجـر
 فََاخْْرُُجْْ مِِنْْها فََإِِنَّ�َ

َ
مسـتکبرانه او باعـث اخـراج وی از مقـام قـرب شـد: >قالَ

شیطـان پـس از طـرد شـدن، درخواسـت‌هایی را بـه خداونـد عرضـه داشـت و خطـاب بـه خداوند 
کـن«. خداونـد  گفـت: »در قبـال ایـن همـه سـال عبـادت و بندگـی، ایـن درخواسـت‌های مـن را اجابـت 
گفـت: »پروردگارا، تـا روز قیامـت بـه مـن فرصـت بـده و مـرا زنـده  فرمـود: »چـه حاجاتـی داری؟« شیطـان 
: 36( خداونـد پذیرفـت؛ امـا نـه تـا روز قیامـت؛  نْْظِِرْْني إِِلى يََوْْمِِ يُُبْْعََثُُونََ<. )حجـر

َ
 رََبِّ�ِ فََأَ

َ
بگـذار «: >قالَ

: 37 و 38(  ومِِ<. )حجـر
ُ
مََعْْلُ

ْ
وََقْْتِِ الْ

ْ
نََير* إِِلى يََوْْمِِ الْ مُُنْْظََ

ْ
كََ مِِنََ الْ

 فََإِِنَّ�َ
َ

بلکـه تـا روز و وقـت معینـی: >قالَ
 

َ
کنـم«: >قالَ گمـراه می‌ کـه تـو مـرا فریـب دادی همگـی انسـان‌ها را  گفـت: »از آنجـایی  شیطـان در ادامـه 

)39 : جْْمََعينََ<. )حجـر
َ
هُُمْْ أَ يََنَّ�َ غْْوِِ

ُ
أُ

َ
رْْضِِ وََ لَ

َ
أَ

ْ
هُُمْْ فِيِ الْ

َ
نََنَّ�َ لَ يِّ�ِ زََ

ُ
أُ

َ
يْْتََني لَ غْْوََ

َ
رََبِّ�ِ بِِما أَ
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کـه بـه تکریـم و  کـردن همـه انسـان‌ها در مقابـل اراده الهـی  گمـراه  بـر  درخواسـت ابلیـس مبنـی 
گرفتـه بـود قـرار داشـت. در ادامـه ذیـل ایـن مسـئله، تفـصیلاً بحـث خواهـد شـد. سـعادت انسـان تعلـق 

﻿5. نقش شیطان در هبوط حضرت آدم؟ع؟

کـرد و اینجـا نقطـه تمایـز  شیطـان در ماجـرای هبـوط، حضـرت آدم؟ع؟ و حـوا را بـا هـم وسوسـه 
گوید: »ابتدا شیطان به سـراغ همسـر حضرت آدم،  کـه می‌ کتاب تورات اسـت  بیـن روایـت قـرآن بـا قرائـت 
یـم؛  حـوا، رفتـه و او را فریـب داد و حضـرت حـوا نیـز همسـر خـود را فریـب داد و...«. ایـن را مـا قبـول ندار
کـرد:  کریـم می‌فرمایـد شیطـان هـردوی آنهـا را فریـب داد و بـرای هـردوی آنهـا قسـم دروغ یـاد  کـه قـرآن  چرا

اصِِحِِينََ�<. )اعـراف: 21( مِِنََ انَّل�َ
َ
ما لَ

ُ
كُ

َ
ي لَ ِ

� >وََ قاسََمََهُُما إِِنِّ

( اسـت.  کار برده به صورت تثنیه )دو نفر کریـم در ایـن ماجـرا به  کـه قـرآن   بسیـاری از ضمیرهـایی 
کـه آدم بـرای اولیـن  شیطـان وارد مکاشـفه آدم و حـوا و بهشـت برزخـی شـد و آن دو را فریـب داد. از آنجـا 

کسـی بـه خداوند قسـم دروغ بخورد. که  بـار بـا قسـم خوردن دروغ مواجـه شـد، باورش نمی‌شـد 

﻿6. حزن حضرت آدم؟ع؟ و شادمانی ابلیس

پس از هبوط حضرت آدم؟ع؟، ابلیس مشـغول آوازخوانی و شـادمانی و رقاصی شـد و این اولین 
آوازه‌خوانـی دنیـا بود. ابلیس از دو جهت خوشـحال بود:

الف( اینکه توانسته بر آدم پیروز شود.

ب( روی زمیـن بـرای فریـب آدم، دسـتش بازتـر اسـت و ابـزار بیشـتری بـرای فریـب او در اختیـار 
کـه عالـم  دارد. همچنیـن قواعـد بـازی در زمیـن را بهتـر بلـد اسـت؛ بـرخلاف عالََـم روحانـی و عالـم مثـال 

کمـال اسـت و دسـتش بسـته‌تر بـود.

در نتیجه دو اراده نسبت به انسان وجود دارد:

مْْنََا بََنِِي آدََمََ<؛ )اسـراء: 20( یعنـی خداونـد  قََدْْ كََرَّ�ّ
َ
کـه فرمـود: >وََلَ اراده اول، اراده خداونـد اسـت 

کرامت برسـاند. می‌خواهـد انسـان‌ها را بـه مقام 

کـه می‌خواهـد انسـان را بـه ضلالـت برسـاند و مانـع اراده الهـی  امـا اراده دوم، اراده شیطـان اسـت 
نسـبت به انسـان شـود.

کـرد متوجـه عالـم دنیـا و عریانـی خـودش شـد. وقتـی اطرافـش  وقتـی حضـرت آدم؟ع؟ چشـم بـاز 



و دلیل آ فریب شیطان )جریان حضرت آدم؟ع؟  هبوط سبب / 671ی ابنشادما 6. حزن حضرت آدم؟ع؟ و

کـه حضـرت  را دیـد، دیگـر از آن موجـودات بهشـتی و آن بـوی خـوش بهشـت خبـری نبـود. ایـن جـا بـود 
آدم؟ع؟ فهمیـد از بهشـت خـارج شـده اسـت. در ایـن لحظـه بـرای آدم حالـت حـزن و پشیمانـی و میل به 
کـه اشکشـان روی زمیـن  کردنـد  گریـه  کردنـد. آن‌قـدر  بازگشـت حاصـل شـد و او و حـوا شـدّّت بـکاء پیـدا 
نْْفُُسََنا وََ 

َ
مْْنا أَ

َ
نا ظََلَ بَّ�َ ا رََ

َ
کردنـد: >قََالَ جـاری شـد. قـرآن می‌فرمایـد: هـردوی آنهـا شروع بـه مناجـات و توبـه 

نََير<. )اعـراف: 23( در اینجـا نیـز ضمیـر بـه صورت مثنـی  خاسِِ
ْ
ونََنَّ�َ مِِنََ الْ

ُ
نََكُ

َ
نا وََ تََرْْحََمْْنا لَ

َ
مْْ تََغْْفِِرْْ لَ

َ
إِِنْْ لَ

آمده اسـت.



ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

گرفتـه از منابـع و منقـولات بیان‌شـده، مشـخص شـد مقصـود از  در پایـان بـا بررسـی‌های صورت‌
هبوط عبارت اسـت از خارج شـدن حضرت آدم؟ع؟ و حوا از حالت مکاشـفه روحانی‌شـان. به عبارت 
کـه بـدان  دیگـر هبـوط مکانـی اتفـاق نیفتـاده؛ بلکـه هبـوط مکانتـی و مقامـی بـوده اسـت. نکتـه دیگـر 
کـه مسـئله فریـب حضـرت آدم؟ع؟ توسـط شیطـان، از امتحانـات و تقدیـرات الهـی  اشـاره شـد ایـن بـود 
گذراند تا علاوه بر بـاور نظری، از لحاظ  بـود و بـه عبارتـی حضـرت آدم؟ع؟ بایـد ایـن دوره آموزشـی را می‌
کـه اصل میل حضـرت آدم  عملـی نیـز دشـمنی و عـداوت شیطـان برایـش ثابـت شـود. همچنیـن بیـان شـد 

و حوا؟عهمـا‌؟ صحیـح بـوده اسـت.

قدرت‌خواهـی، بی‌نهایت‌خواهـی و جاودانـه‌ بـودن، لازمـه وجـود انسـان اسـت و اصـل ایـن میـل 
کـرده و مصـداق را بـه غلـط بـه حضـرت آدم؟ع؟ معرفی  کـه آن را تزئیـن  غلـط نیسـت و ایـن ابلیـس اسـت 
گنـاه نبـود؛ بلکـه ایـن اتفـاق نتیجه علّّـی و معلولی یک عمل اسـت.  نمـوده اسـت. لـذا فعـل حضـرت آدم 
کـه  ئکـه بـا خـدا حاضـر بـود و شـنید  گفت‌وگـوی ملا کـه ابلیـس در تمـام مراحـل  گفتـه شـد  ایـن نکتـه نیـز 
گفـت دلیـل خلیفـة اللهـی حضـرت آدم؟ع؟، علـم بـه اسـماء اسـت؛ نـه جنـس او  ئکـه  خداونـد بـه ملا
گل خشـيكده‌اى اسـت. لـذا ابلیـس بـرای نپذیرفتـن حـرف خداونـد بهانـه آورد و دلیـل منطقـی و  کـه از 
کـه معنـا و ماهیّّـت هبـوط بـه درسـتی  یـد. امیـد اسـت  صحیحـی نداشـت، و در مقابـل خداونـد تکبـر ورز

تبییـن، و شـبهات پیرامـون آن برطـرف شـده باشـد.

گوشه‌چشـمی به  ان‌شـاءالله ایـن قلیـل به چشـم عزیـز فاطمه؟عها؟، حضـرت مهدی؟عج؟ بیاید و 
ما داشـته باشند.
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